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  :چكيده

كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا به گونه اي در حال انجام است كه آينده اين  تحولات سياسي در
د، دامنه وعمق اعتراضات مردمي كه ابعا. منطقة راهبردي در جهان اسلام بسيار متفاوت از حال خواهد بود

در قالب جنبش هاي اجتماعي در حال پيشرفت مي باشد،به گونه اي است كه امكان توقف وپسرفت آن را 
تحولات كنوني در كشور .غير ممكن ساخته وسرنگوني بعضي از دولتهاي عربي قطعي به نظر مي رسد

اكش در حال تاثير گذاري بر مردمان ديگر هاي تونس، مصر، ليبي، بحرين ،يمن، الجزاير، اردن ومر
در اين ميان بحرانهاي متوالي در جهان اسلام باعث شد تا اعراب كه هويت . كشورهاي اسلامي است

فراگير خود را از اسلام كسب كرده اند بر ضد سيستم هاي سياسي خود به پا خيزند وبر همين اساس به 
مي روي بياورند كه تاثير شگرف انقلاب اسلامي ايران بن مايه اسلام سياسي به عنوان آلترناتيو هويتي وبو

برهمين اساس مقاله حاضر بر اساس نظريه سازه انگاري در بعد . بسياري از جنبشهاي اخير بوده است
هدف پژوهش حاضر بررسي اين موضوع است كه . هويتي به تحليل جنبش فراگير خاورميانه مي پردازد

فراگير كنوني در كشور هاي اسلامي خاورميانه وشمال آفريقا داراي چه هويت وايدئولوژي جنبشهاي 
  ويژگي هايي است و به چه سمتي پيش مي رود؟
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  :مقدمه

به آن عنوان دموكراسي خواهي داده شده و از آن ذيل عنوان  تحولات اخير در منطقه خاورميانه وشمال آفريقا كه توسط رسانه هاي غربي

ن در تفكر ليبرال ياد مي شود، داراي ريشه اي ديرينه در جهان اسلام است وبدون رجوع به سنت سياسي در انديشه اسلامي وسرگذشت جوامع مسلمانا

در واقع براي ارائة يك . اين پيشينه شود ،تحليلي ضعيف شده است دوقرن اخير قابل درك نيست، وچنانچه سعي در ارائه تفسيري بدون در نظر گرفتن

سياسي جوامع مسلمانان را موررد  -بايستي بعد تاريخي انديشه سياسي در جهان اسلام وسير تحولات اجتماعي» امر تام اجتماعي«تفسير مبتني بر 

د از آن به مصر وسپس به بحرين ،يمن وليبي سرايت كرده و كشته هاي از تونس شروع شد وبع 2011اين خيزش ها كه از ژانويه سال.تحليل قرار داد

اين بحران از آغاز افول حكومت عثماني در .بسياري هم داد،موج متاخر پاسخ جهان اسلام به يك بحران طولاني مدت دوقرنه در اين بخش از دنياست

اما نقطه اوج اين بحران در قرن .ه سرزمين هاي اسلام شروع گرديدصنعتي ونظامي ب –قرن نوزدهم ودست اندازي اروپاي در حال خيزش سياسي 

اين .اين فروپاشي،سبب شد تا مسلمانان تحت سلطه مستقيم استعمار انگليس وفرانسه قرار گيرند.بيستم وبا فروپاشي عثماني بود كه خود را نشان داد

فيزيكي،شكل مستقيمي از استعمار كه همان قيموميت است،برسرزمين هاي  در بعد.بعد فكري - 2بعد فيزيكي -1:برخورد در دوبعد قابل ملاحظه بود

بعد از بعد فيزيكي،بعد تفكري وانديشه اي اين برخورد بود كه باعث ورود .اسلامي همچون فلسطين،عراق،اردن،سوريه، حجاز ومنطقه خليج فارس بود

ا ماندگارشد به طوري كه حتي بعد از رخت بستن استعمار از اين كشورها، اين انديشه ها و ايدئولوژي غربي به جوامع اسلامي شد ودر اين سرزمين ه

در قرن بيست ويك اين چالش عمق بيشتري پيدا كرد وبه حوزه هاي .انديشه ها تا قرن بيست ويك اين جوامع را با چالش اساسي روبه رو كرده است

در واقع اين چالش ساختاري پاسخي به بحرانهاي .الش ساختاري را نشان ميدهدجنبش هاي اخير اوج اين چ.مختلف زندگي مسلمانان تسري پيدا كرد

.متوالي جهان اسلام و نظام سلطه در تمام ابعادش بوده است

  

ه از زماني كه براي اولين بار بحث خاورميانه بزرگ از سوي آمريكايي ها مطرح شد، حدود يك دهه مي گذرد اما نه تنها خاورميانه آن گونه ك 

ان كاخ سفيد مي خواستند محقق نشد بلكه به گونه اي كاملاً متفاوت و بعضاً خلاف خواسته هاي آمريكاييها، تحولات اين منطقه شكل رهبر

يكي از دلايل آن اين بود كه . تحولات اخير خاورميانه و شمال آفريقا، تغييراتي غير منظره و بسيار شگفت انگيز بود). 14-15،ص1388اكبري،(گرفت

به . ت از كشورهايي آغاز شد كه داراي رژيم هاي بسيار قدرتمند بوده و كسي باور نمي كرد كه حكومت اين كشورها به اين سادگي تغيير كندتحولا

محكم عنوان مثال حكومتهاي مصر و تونس، از جهت سياسي، امنيتي، جزء قوي ترين كشورهاي منطقه بودند و وابستگي آنها به آمريكا اين كشورهارا 

در وهله اول بايد به اين . از اينرو قابل تصور نبود كه خيزش مردمي جدي وانقلابي در اين كشورها شكل بگيرد و به اين سرعت جلو رود.ر نشان ميدادت

... و يعني در كشورهايي مثل تونس، مصر، الجزاير. نكته اشاره كرد كه شمال آفريقا همواره مهد رشد متفكران و روشنفكران مسلمان بوده است

 انديشمندان زيادي وجود داشته است كه در چند دهه گذشته تئوري هاي مختلفي را در مورد اينكه چگونه جهان اسلام مي تواند به سمت پيشرفت

ي از اين انديشمندان طيف. بنابراين اين مسأله، يكي از دغدغه هاي اصلي روشنفكران مسلمان در اين منطقه بوده است. حركت كند مطرح كرده اند

  )23-45:،1390سخاوتي،.(سيدجمال الدين اسد آبادي، و محمدعبده تا انديشمندان اخير اين منطقه را در برمي گيرد

. بنابراين اين جريان اگر چه دفعتاً شكل گرفت ولي ريشة عميق تاريخي دارد و مبتني برخواسته هاي ريشه دار و طولاني در جهان اسلام است

ن بود، ايدة خاورميانه اي بود كه هويت ديني در آن بسيار ضعيف بود و رژيم هاي سنتي عرب كه بافت قبيله اي و مذهبي اما آنچه غرب به دنبال آ

اين جنبش ها در منطقه هم اكنون چهره . داشتند نيز با اسلام غير سياسي سنجيده مي شدند، امري كه پس از بهار عربي نقيض آن به اثبات رسيد

غير قابل باوري نسبت به چند ماه قبل آن تغيير داده است، اما پيامدهاي اين جنبش ها فراتر از حدود قابل تصور، در كليت خود،  جهان اسلام را به نحو

ا صف بندي نيروهاي سياسي در خاورميانه را متحول ساخته است و به همين منظور تحليل هاي متفاوتي از ماهيت جنبش ها و سير ايدئولوژيك آنه

  .شده است

بخشي از تحليلها از . واقع خصوصيت و مباني جنبشهاي عربي باعث شده صف بندي جديد از تحليلها در مورد اين جنبش ها جلوه گر شود در

گر مسير هويتي اين جنبشها به اين برمي گردد كه ساختار شكل گيري و سير اين جنبش ها و مباني و خواسته هاي آنها در مسير مطالبات عيني دي

اين تحليل كه در غرب و . جتماعي از جمله، مسائل اقتصادي، فشارهاي مالي و اجتماعي، محدوديت هاي فرهنگي و سياسي مي باشدجنبشهاي ا

ضد  آمريكا قالب است، هويت اين جنبشها را تنها در دست يابي به يك سري اهداف اقتصادي و سياسي مي داند و اصولاً مبناي ايدئولوژيك بومي و

همين عنصر باعث شده تحليل اكثر كارشناسان و شبكه هاي خبري و تلويزيوني غرب در اين مسير پيش . نبش ها را ناديده مي گيرنداستكباري اين ج

در واقع موج سنگين و ناگهاني اين خيزش ) The Dailybell.com, February,2011.( بروند و آنها مباني ديگر اين جنبشها را ناديده بگيرند

ت سياسي و رسانه اي فرو برد و باعث شد آنها تحليلهاي شتاب زده و بر اساس منافع خود از اين جنبشها به عمل بياورند و با دخالت ها، غرب را در بح

بخش ديگري از تحليلها در مورد جنبشهاي جهان عرب علاوه بر ناديده نگرفتن . در آنها به كنترل اين جنبشها در مسير مورد دلخواه خود بپردازند

 ات، سياسي، اجتماعي و اقتصادي، بر عنصر ايدئولوژيك و هويتي اين جنبشها در مسير استكبار ستيزي و هويت يابي بومي براساس مباني اسلاممطالب
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در . بر اين اساس مبناي دو تحليل متفاوت از اين جنبشها در واقع صف بندي نيروهاي متضاد با منافع متضاد در دنيا را نشان مي دهد. تأكيد مي كنند

شي يك طرف غرب و آمريكا قرار دارند كه منكر هويت ايدئولوژيك و غرب ستيز برآمده از اصول اسلام درون اين جنبشها هستند و در طرف ديگر بخ

هويت از كشورهاي ديگر دنيا از جمله جهان اسلام و ايران قرار دارند كه مبناي اصلي خيزش جنبش هاي سياسي جهان عرب را برگرفته از عنصر و 

بر همين اساس در حال حاضرسوالات زيادي در مورد اين تحولات پيش آمده است از . بومي و اسلامي آنها وتاثير گرفته از انقلاب اسلامي مي دانند

اسي جمله آيا اين تحولات بر مبناي انقلاب اسلامي و خيزش اسلام سياسي است؟آيا خيزشهاي اخيردر خاورميانه خواهان جايگزيني يك نظم اس

هستند يا دغدغة امور اقتصادي دارند؟آيا جنبشهاي اخير مي توانند منجر به در انداختن يك طرح نوين سياسي باشند؟ريشه يابي اين جنبشها 

ون بدكجاست؟اينها سوالاتي هستند كه ذهن يك محقق به دنبال پاسخ به آنهاست و ميتوانند در تبيين اين حوادث موثر باشند؟پاسخ به اين سوالات 

بر همين اساس در مقاله حاضر ضمن گذري بربحرانهاي جهان اسلام در دوقرن اخير و پاسخ به سوالات .نگاهي به گذشته اسلام ميسر نمي باشد

 ريقامطرح شده به سوال اصلي مقاله پرداخته مي شود كه هويت و ايدئولوژي جنبش فراگير كنوني در كشورهاي اسلامي و عربي خاورميانه و شمال آف

  چه نوع هويتي است و به چه سمتي مي رود؟

در پاسخ به اين سؤال، فرضيه پژوهش حاضر اين است كه موج جنبش هاي فراگيري كه در كشورهاي خاورميانه و جهان عرب به راه افتاده 

سلامي كه در چهارچوب هويتي است، بر بستر اجتماعي معنادهي به فرهنگ بومي و هنجارهاي اسلامي و ديني، به سمت دموكراسي بومي و هويت ا

  .اعراب قرار دارد، پيش مي رود

چهار جوب پژوهشي مقاله حاضر، بر اساس نظريه سازه انگاري در بعد هويتي به تبيين و توضيح جنبش هاي اخير خاورميانه در كشورهاي 

  .مختلف خاورميانه و شمال آفريقا مي پردازد

  سازه انگاري -1

، مبين گرايش ها و تلقي هاي خاص در باب مسائل هستي شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه است و سازه انگاري به مثابه فلسفه

 (Delanty, 1997, p:8).مجموعه اين تلقي ها بينش خاصي از جهان ارائه مي دهد

ازه انگاري، از حيث هستي شناسي، از سخن گفتن از ايده هاي سازه انگاره در اين حيطه ها، مشكل و بسيار ابهام زاست ولي به نحو خلاصه س

ايده آليسم

3

در مقابل ماترياليسم 

4

و از ذهنيت گرايي 

5

در مقابل عينيت گرايي 

6

از اين منظره سازه انگاري به وجود مستقل جهان از ذهن . دفاع مي كند 

متقي، . (عيني، ذاتي و از پيش داده را باور نمي كند» حقيقت«از منظر معرفت شناسانه نيز، اين ديدگاه امكان دستيابي به . باور ندارد) رئاليسم(انساني 

سازه انگاري در فضاي پوزيتويستي روابط بين الملل بازانديشي مهمي را خواستار شد و مناقشه، سازه انگاري ـ پوزيتيويسم به جريان ) 211، ص1386

  (Delanty – pp: 1l0 - 134) .غالب منازعه در علوم اجتماعي مبدل شد

. ن اساس سازه انگاري، در پي ارائه راه حل هايي براي فهم ابعاد تغيير يابنده اي است كه گرايش هاي غالب، قادر به فهم آنها نبوده اندبر اي

اساس ه بر سازه انگاري معتقد است كه ساختار بين الملل نه امري از پيش داده شده كه امري برآمده از ديالكتيك دائمي ساختارها و بازيگراني است ك

ظاهر مي » فضايي از امكانات و محدوديت ها«در اينجا ساختار نظام چونان . معاني ذهني خود، و نه لزوماً عقلانيت ابزاري، دست به كنش مي زنند

  (kublakova. 2001 p:56 – 72)شود كه بايگران در آن چهارچوبه ادراكات، اهداف و توانايي هاي متفاوت خود، دست به كنش مي زنند

آنها را مجموعه اي از قواعد هنجارهاي بين الذهنيتي ) به پيروي از ميشل فوكو(» نظام دانايي اجتماعي«ي در مقاله اي با استفاده از ايده راگ

  (Rueggie, 1998, pp: 2- 25). مي داند كه افراد در چارچوب آن، جهان را ادراك و آن را مي سازند

بعد ايده آليستي آن به اين معناست كه معتقد است كه ساختارهاي اجتماعي، . مي داند» م ساختاريايده آليس«ونت نيز سازه انگاري را نوعي 

داراي سرشتي عيني )ساختارها(محصول انگاره هاي مشترك انساني است و بعد ساختاري آن به اين معناست كه معتقد است كه نمادها و قواعد مستقر 

  )100- 123،صص1384،ونت. (و محدود كننده براي بازيگران هستند

در مجموع مي توان ديدگاه سازه انگاري را در روابط بين الملل اينگونه خلاصه كرد كه واقعيت نظام، نه امري از پيش داده شده كه امري 

ن در تعامل متقابل بازيگرا.تكوين يافته در تعامل متقابل بازيگران است و شاخصه ها و ويژگي هاي اين عرصه اجتماعي در اين تعاملات ظاهر مي شود

                                                           
2- Idealism 
4
 - Materialism 

5
 - Subjectivism 

6
 - Objectivism 
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ت خود بر اساس سازه ها و ايده ها و تصورات ذهن خود عمل مي كنند و در نهايت در يك ذهنيت مشترك، واقعيت را مي سازند و بدين لحاظ واقعي

اي بازيگران است، اين واقعيت از آن لحاظ كه داراي سرشتي محدود كننده و تعيين بخش به رفتاره. موجود داراي مؤلفه هاي تام آگاهي بخش است

ساختار واقعيت در نهايت از طريق قواعد و استانداردها و هنجارهاي پذيرفته شده، رفتار . داراي عينيت است ولي نه عينيتي ايستا و مستقل از بازيگران

ازيگري كه مايل يه رعايت بازيگران را تعيين مي كند و اين تعيين بخشي از آن جهت است كه اين هنجارهاي مورد حمايت ذهنيت جمعي است و ب

از سوي ديگر هويت و منافع بازيگران در اين چهارچوبه، نه اموري از پيش داده و برآمده از . اين هنجارها نباشد، با اجماع بر عليه خود روبرو خواهد شد

كنش داخلي اجتماع مردم ساخته مي شود، و  ساختار توزيع قدرت كه امري نشأت گرفته از منافع داخلي هويت بازيگران است، ولي اين هويت بر مبناي

  .اين كنش و واكنش مردمي به ساختارهاي موجود مي تواند منجر به بازتعريف دوباره عنصر هويت بخش نظام داخلي و بين المللي بشود

  ـ هويت 2

كي از مباحث متداول در محافل به ي 1990هويت در دهة . در سالهاي اخير هويت از جايگاه مهمي در علوم اجتماعي برخوردار شده است

با شكل گيري جنبش هاي جديد اجتماعي در داخل جوامع مختلف كه با تبيين هاي مادي قابل شرح  1980پيش از آن در دهة . دانشگاهي تبديل شد

كنشهاي آنها در معنا بخش به خود،  در آنها ارايه مي كردند و نيز نقش رويه ها و ،»ديگري«خود و «نبودند و اهميت تعاريفي كه افراد و گروه ها از 

اما به تدريج انديشمندان در حوزه هاي ). 23- 49،صص1379مشيرزاده، . (باعث توجه نظريه پردازان جنبش هاي اجتماعي به عوامل هويتي شده بود

و گسترش و تعميق فرآيندهايي كه تحت رشد . مختلف علوم اجتماعي با گرايش ها و رهيافتهاي گوناگون علاقه اي فزاينده به اين مبحث نشان دادند

مي شناسيم نيز باعث شد از يك سو تصور ايجاد هويتي يك پارچه و جهاني در سراسر جهاني شكل گيرد و از سويي ديگر اين »جهاني شدن«عنوان 

بحث . به چالش كشيده شود 8حلييا جهاني م 7برداشت با طرح تعاملات ميان فرآيندهاي جهاني و محلي و در نتيجه شكل گيري هويت هاي تركيبي

قوميت آنتوني گيدنز درباره تجدد و خودشناسايي، تأكيد پسامدرن هابر تفاوت، شالوده شكني از هويت هاي جنسيتي، و توجه به احياء ملي گرايي و 

  ) 11، ص1381جنكينز (گرايي نشانه هايي از اهميت يافتن موضوع هويت در تعاملات سياسي اجتماعي در دهه هاي اخير است 

هويت مورد توجه خاصي برخي ... در فرآيند فروپاشي اتحاد شوروي و پس از آن و نيز با رويدادهاي بالكان، آسياي مركزي خاورميانه، آفريقا و

دراكات و ظهور هويت هاي چندگانه، ابهام و اغتشاش در مرزهاي هويتي بين كشورها، نقش روز افزون ا. از علماي روابط بين الملل قرار گرفت

برداشت هاي هويت بنيان در تصميم گيري ها، از بين رفتن پيوند سنتي بين هويت سياسي و دولت ملت، نضج گرفتن هويت هاي جمعي جديد و 

مللي لسربرآوردن اشكال نوين از خشونت مبتني بر سياست هويت همگي نشانگر تأكيد هويت بر ساختارها، نهادها، فرآيندها و كارگزاران جديد بين ا

از طرف ديگر هويت كنش گران نيز نه براساس ساختارهاي مادي، بلكه بر مبناي تعاملات، رويه ها، هنجارها ارزش ها، فرهنگ، ايدئولوژي، . است

اين، هويت بنابر). 9،ص1384مشيرزاده،(باورهاي اصولي و انگاره هاي نهادينه شكل مي گيرد كه درك آن آنرا مستلزم توجه به مبناي معنايي مي سازد 

در واقع، در بستر هستي . به عنوان عامل معنايي از نقشي اساسي در تكوين امر بين المللي و واحدهاي پاية هستي شناختي آن برخوردار مي شود

  .شناسي معناگراست كه هويت در ساختار داخلي و بين المللي اهميت پيدا مي كند

اما ) هر چيز يا به بياني فلسفي در آنچه كه چيزي را به آنچه كه هست تبديل مي كند چيستي(هويت در ساده ترين تعريف آن عبارت است از 

موجد تمايلات «مي داند كه » خصوصيتي در كنشگر نيت مند«ونت بر آن است كه تعريفي بازتر از اين تعريف لازم است و در نتيجه هويت را 

» بين الذهني«و اين نشانگر بعد » كنشگر را به همان شكل بازنمايي مي كنند يا نه» نانگيزشي و فهم اغلب وابسته به اين است كه آيا ساير كنشگرا

هويتها  هويت است يعني برداشت هاي ديگران نيز علاوه بر برداشت خود از هويت در معناي آن تأثير دارد و در ساختارهاي دروني و بيروني هر دو به

  )325-326: 1384ونت . (قوام مي بخشند

تلزهم، هويت را فرآيند ساخته شدن معنا بر پاية يك ويژگي فرهنگي با يك دسته ويژگي هاي فرهنگي كه بر ديگر منابع معنا مانوئل كاس

نتيجه معناساز بودن هويت بر ساخته بودن آن دلالت مي كند، به اين معني كه هويت امري طبيعي، ذاتي از پيش موجود . برتري دارد، تعريف مي كند

در نظرية سازه انگاري با تأكيد بر نقش عنصر هويت و منافع تلاش مي شود ناكارآمديهاي نظريات .واره در حال ساخته شدن استنبوده، بلكه هم

  .عقلانيت گرا در روابط بين الملل را جبران نمايد

عيني ندارد، بلكه نظامهاي معنايي در قالب از نظر سازه انگاران، اولاً هويت دولتها ثابت و ايستا نيست، ثانياً منافع دولتها، صرفاً وجه مادي و 

ليل به هنجارها و ساختارهاي اجتماعي داخلي نقش اساسي و بيشتري در تعريف منافع دولتها دارند بر اين اساس نظريه سازه انگاري از لحاظ سطح تح

احد كه بر نقش هنجارهاي داخلي و اجتماعي بر شكل نظريه سازه انگاري ملي با سطح و. سه دسته، ملي، سيستمي، و كل گرايا فراگير تقسيم مي شود
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در سازه انگاري اجتماعي، هويت دولت براساس كنش داخلي شكل مي . گيري هويتها تأكيد دارند كه به آن سازه انگاري اجتماعي نيز مي گويند

  )23- 95،ص1384مشيرزاده،.(گيرد

اگر سياست را به تعبير كارل . يل آن، به جنبشهاي اجتماعي فراگير استهويت در واقع اساس شكل دهي به كنش هاي اجتماعي فراگير و تبد

انگاري  اشميت بر اساس تمايز دوست و دشمن و يا قدرت تصميم گيري درباره امر استثنايي تعريف كنيم مي توانيم تأثير نگاه هويت محور را در سازه

دو بعد قدرت، و ديپلماسي ) 256، ص  1388مشيرزاده، . (مورد بررسي قرار دهيم در چها حوزة اصلي سياست يعني قدرت، حاكميت، امنيت و ديپلماسي

  .اما بعد هويت و حاكميت و امنيت به بحث ما مرتبط است و ما بايد ارتباط آنرا توضيح بدهيم. در اين گفتار به بحث ما ارتباطي ندارد

بعد خارجي حاكميت به اين معناست كه كنش گران . نظر قرار بدهيمدر مبحث هويت و حاكميت دو بعد حاكميت داخلي و خارجي را بايد مد 

در واقع شناسايي حاكميت يك . موجود نظام بين الملل به وجود حاكميت جديد اذعان مي كنند و يا به عبارت ديگر آنرا مورد شناسايي قرار مي دهند

نتيجه رويه شناسايي خارجي يك قاعده هويت آفرين است يعني به  پس حاكميت به عنوان. دولت به معناي هويت دولتي قائل شدن براي آن است

مهم ترين حق . حقوق، تكاليف و انتظاراتي را نيز ايجاد مي كند» هويت حاكمه«در عين حال، برخوردار بودن از اين . هويت دولتي شكل مي دهد

  )407، ص1384ونت، . (است ناشي از هويت دولتي برخورداري از احترام به حقوق سرزمين و حق موجوديت دولت

است اما اين بعد از حاكميت عملاً با چالش دعاوي هويتي ديگري روبرو شده » وجود اقتدار غايي نسبت به قلمرو خاص«بعد داخلي به معناي 

مشيرزاده، . (دولت مدرن اند چرا كه امروزه منابع هويتي جديد مثل نژاد، جنسيت، طبقه، مذهب و حرفه ظهور كرده اند كه در حال رقابت با هويت. است

  )259، ص 1388

در بعد امنيت و هويت امنيتي، در سطحي دولت محور، وقتي بحث به برداشت ذهني از تهديد و بر ساختگي امنيت مي رسد، لاجرم هويت خود 

ات وجودي يا هويتي افراد و دولت ها از چنان بر همين اساس بايد اذعان كرد كه امروزه حي. و ديگري بر تعريف خود از امنيت يا نا امني اثر مي گذارد

در كنار سؤالاتي كه در مبحث مباحث امنيتي مطرح . جايگاهي مهم در تعريف امنيت برخوردار شده است كه نمي توان آنها را جدا از هم بررسي كرد

نواع مختلف به صورت ايجابي در خارج از دولت و مي شود اين سؤال مهم در مورد امنيت اجتماعي جلوه گر است كه امنيت براي چه كسي؟ است كه ا

به اين معنا امنيت دولت ها و انسانها و نيز امنيت فيزيكي و وجودي و ارزشي آنها . در سطح افراد بشري بر اساس هويت اجتماعي آنها تعريف مي شود

  .ند امنيت را در تمام ابعاد هويتي آن براي مردمش فراهم كندو حاكميت داخلي بايد بتوا) 260، ص 1388مشيرزاده، . (با همديگر رابطه مستقيم دارند

حاكميت اگر براي هويت افراد داخلي، موجه نظام ارزشي و ايدئولوژيك آنها نباشد و نتواند امنيت ارزشي و در كنارش ابعاد ديگر آن مثل 

شكل زير . داخلي مورد چالش و فروپاشي قرار خواهد گرفت اجتماعي،اقتصادي، فرهنگي و در كل امنيت وجودي افراد را تأمين كند از طرف مردم

  .ارتباط متغير حاكميت و بعد داخلي اش را با ابعاد امنيت نشان مي دهد

  

  

  
حاكميت 

 داخلي

 ساختار داخلي
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همانطور كه در شكل ملاحظه مي شود، ساختار حاكميت داخلي كه در يك ساخت داخلي و بومي در يك كشور قرار گرفته به همان ميزان كه 

خلي تأثير مي پذيرد و آن موجب هويت يابي دولت در عرصه بين الملل مي شود، در عرصة داخلي حاكميت بايد براساس ساخت و ابعاد از ساخت دا

وجودي هويت مردم عمل كند و اگر اينطور عمل نكند و در سياست بين الملل هم هويت و ساختاري غير از آنچه مردم بومي مي خواهند به اجرا 

يت با ساخت بومي تطابق نداشته باشد، حاكميت داخلي در معرض تهديد و فروپاشي از طرف هويت هاي ارزشي شده بومي قرار مي بگذارد، و آن هو

تحولات جهان عرب و جنبشهاي آن تا حدي رشد الگوي ساخت هويت بومي دروني شده، در تمام جنبه ها را در مقابل رشد حاكميت داخلي كه . گيرند

در سطور بعدي . ملل و نه در سياست داخلي بر اساس هويت بومي و وجودي مردم و ارزشهاي آنها عمل مي كرد را نشان مي دهدنه در سياست بين ال

ضمن گذري كوتاه بر تحولات چند كشور جهان عرب و جنبشهاي سياسي آن، الگوي ساخت هويت شكل گرفتة اين جنبشها را بر اساس معنادهي به 

يت سياسي كه از ارزشهاي مردم دوري كرده بود و ابعاد وجودي امنيت آنها را نتوانسته بود تأمين كند را توضيح داده خواهد فرهنگ بومي در برابر حاكم

 .شد

  بحرانهاي دو قرن اخير جهان اسلام -3

از سوي دولتهاي ميلادي، درگير ايدئولوژي حاكمان مستبد و دست نشانده هاي داخلي  50تا  30از دهه ) در شاخه سني آن(جهان اسلام 

اين حاكمان كه در لواي ليبراليسم و شعارهاي دموكراتيك حكومت مي كردند، با تناقضي بنيادين در رفتار مواجه بودند، كه همين تناقض، . غربي بود

شه كه انتخابات سياسي و آنان از سويي مدعي تفكر ليبرال بودند و مي بايستي به مختصات اين اندي. موجب فروپاشي مشروعيت آنان در نزد مردم شد

 Kumara(.دادن آزادي هاي دموكراتيك به مردم تحت سلطه خود بود، وفادار مي بودند، اما در عمل به مشي سركوب گرايانه روي آوردند

Swamy, 2006:pp63-65(  ماتيك ميلادي و ظهور ناصر به عنوان يك رهبر كاريز 50با ظهور افسران جوان و كودتاي آنان در مصر، در دهه

اما اين ايدئولوژي ها . در جهان عرب، اينبار نوبت انديشه هاي ناسيوناليستي و سوسياليستي بود كه دنياي اسلام را بيش از دو دهه به خود مشغول كند

م اسرائيل در دهه نيز از آنجا كه با بستر فرهنگي جامعه مسلمانان سنخيتي نداشت، و از سويي ديگر شكست دولتهاي عرب از موجوديتي جعلي به نا

   .، نقطه پاياني بر ايدئولوژي هاي وارداتي غربي درجامعه مسلمانان بود70و همچنين مرگ ناصر در ابتداي دهه  60

ا فرا با افول ايدئولوژي هاي وارداتي در جوامع اسلامي، بحران به شكلي فراگير در ابعاد مختلف توسعه يافت و تمامي ابعاد اجتماعي و سياسي ر

ابعادي همچون فرهنگ، اقتصاد و سياست، همگي تحت تاثير اين بحران قرار گرفتند، و لذا جوامع مسلمان، و نخبگان مذهبي، سعي در يافتن . گرفت

از اينرو پيدايش جنبش هاي اصلاحگرايانه مذهبي همچون اخوان المسلمين در مصر و پس از آن، انشعاب در اين تشكيلات . پاسخ هايي به آن كردند

اين  )Loboda, 2004:pp18-22.(رفتن گروهي از آنان به رهبري سيد قطب به سوي راديكاليسم انقلابي، پاسخ هايي به اين بحران بودندو 

جنبش ها به دلايل مختلف فرصت اظهار وجود در عرصه حكومت داري را نيافتند و پس از سركوب شديد توسط حاكمان و زدن سر اين جنبش ها و 

 .از اينرو، بحران در شاخه سني اسلام، از آفريقا گرفته تا خاور ميانه بازتوليد شد. به كما رفتند تضعيف نخبگانش،

اين بحران با شروع انحطاط امپراطوري عثماني آغاز . در واقع جهان اسلام در دو قرن اخير، شاهد يك بحران اساسي در درون خود بوده است 

اين بحران از زمان فروپاشي . مي، وارد عصر پست مدرن شده و همچنان در حال بازتوليد شدن استملت هاي اسلا -شده و با گذار از عصر دولت

فكري در جوامع اسلامي و با روي كار آمدن حاكمان بومي سكولار شكل جديدي -عثماني و ورود ايدئولوژي هاي غربي و ناهمخوان با بستر اجتماعي

ملت هاي گوناگون و تشديد استعمار انگليس و فرانسه در خاورميانه، اين كشورها  -قلمرو آن به دولت با فروپاشي عثماني و با تجزيه. به خود گرفت

ملت با /به بعد، و همچنين جايگزيني مفهوم دولت 1930ورود ايدئولوژي هاي ليبراليستي از دهه . وارد دوره اي از ركود و سردرگمي ايدئولوزيك شدند

در واقع از دل اين سردرگمي، و زير . بازيابي ذهني مسلمانان در طول تاريخ بوده است، اين سردرگمي را تشديد كردواژه امت كه شكل هموار و اساسي 

تاثير انديشه هاي متفكران قرن نوزدهم همچون سيدجمال اسدآبادي و محمد عبده، كساني همچون رشيد رضا در مصر و كشورهاي ديگر جهان سني 

فكر تجديد حيات مذهب در قرن بيستم افتادند تا بتوانند به چالش مدرنيسم و ايدئولوژي هاي برخاسته از آن همچون عرب زبان، ظهور يافتند كه به 

تا  30در واقع موج اول بحران را مي توان با روي كار آمدن حكومت هاي مبتني بر انديشه ليبراليستي از دهه . ملت پاسخ دهند/ليبراليسم و ايده دولت

از سويي با دادن شعارهاي ليبراليستي، مردم را با اايده هايي : در اين دوران حاكمان سكولار عرب با يك تناقض اساسي مواجه بودند. بازيابي كرد 50

اين تناقض . همچون آزادي، دموكراسي و حقوق دموكراتيك آشنا مي ساختند و از سوي ديگر، اين حاكمان مشي ديكتاتور مĤبانه و سركوبگر داشتند

حال آنكه رويكردهاي اسلامي در رويه هاي شخصي و ) 78 - 123: 1382نوروزي،. (ي تر مي شد كه آنان دم از مسلمان بودن مي زدندزماني جد

   .اجتماعي آنان ديده نمي شد- سياسي

ت به دست افسران اين مرحله، با وقوع كودتاي ناصر در مصر و افتادن قدر. را شروع مرحله ديگري در بحران دانست 50شايد بتوان آغاز دهه 

شعار ناسيوناليسم عربي و وعده برابري سوسياليستي براي . تحت فرمان وي، و زير لواي ايدئولوژي ناسيوناليستي و سوسياليستي وارد فاز جديدي گرديد

اوج ناكارآمدي اين . ليبراليستيمردماني كه تا ديروز خود را با مفاهيم اسلامي بازيابي مي كردند، به همان اندازه در معرض شكست بود كه شعارهاي 
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، و اوايل 60در واقع، شكست از اسرائيل، و مرگ ناصر در اواخر دهه . ايدئولوژي هاي ناهمخوان را مردم عرب در جنگ اعراب و اسرائيل تجربه كردند

نظمي كه آرزوي بازگشت . وي نظمي نوينتير خلاصي بود بر پيكره ايدئولوژي هاي جديد و وارداتي و نقطه شروعي براي پاسخ به بحران و جستج 70

 به گذشته اي ديرين و با شكوه را داشت

  بعد ملاحظه نمود  6بطور كلي بحران كشورهاي اسلامي در قرن اخير را مي توان در  

عي بحران هويت و ، مسلمانان با نو)امت(در نتيجه فروپاشي عثماني و از بين رفتن شكل بازيابي مسلمانان در مفهوم سابق : بحران هويت -1

ناسيوناليسم عربي كه در كشورهاي . اين ناسيوناليسم، خود را در سه قالب تركي، ايراني و عربي نشان داد. ورود انديشه هاي ناسيوناليستي روبرو شدند

جديد، و متعاقب آن  اعراب و اسرائيل و شكست آنان از اين موجوديت جعلي و 1967 - 68عربي و حول محوريت مصر انسجام يافت، پس از جنگ 

بحران هويت .، باعث فروپاشي كاخ پر عظمت فردي و جمعي اعراب شد و پس از آن، بحران هويتي عظيم، اعراب را فرا گرفت1970مرگ ناصر در 

ره باز گشت به آن را مهمترين بحران مسلمانان بعد از اسلام بوده است كه جنبشهاي اخير در خاورميانه هم بعد از امتحان آلترناتيوهاي مختلف دوبا

بر همين اساس بحران هويت در جهان سني وبه چالش كشيدن انديشه ايده آليستي آنها در برابر ايدئولوژيهاي مادي گرايانه بعد .تنها راه چاره ميدانند

آنها با علامت سوال مواجه شدند برهمين اساس .هستي شناسي هويت آنها را دچار تناقص نماديني كرد به طوري كه آنها دچار دوگانگي فرهنگي شدند

نافع برابر كه چرا جهان اسلام هنوز در برابر غرب استعمارگر عقب مانده است و نظم جهاني حاكم ،عدالت محور نيست ونابرابري در آن بيداد ميكند و م

موجود را در اعتراض بر ضد سيستم نابرابر  در اين بين مسلمانان تنها راه حل وپاسخ.براي هر كشور ومردم آن ،در اين نظم جهاني ديده نمي شود

در كل بحران هويت در جهان عرب با خود موجد بحرانهاي ديگري نيز بود كه در زير به آنها اشاره مي .جهاني وبازگشت به هويت خويش قرار دادند

  )Kumara Swami, 2006:64-70(.كنيم

، از بين رفتن )بحران شخصيت و روح و به تبع آن آنومي اجتماعي را داشت كه با خود(فوري ترين نتيجه بحران هويت : بحران مشروعيت -2

  .با اين بحران روبرو بودند) به استثناي ناصر(رهبران كشورهاي اسلامي و بخصوص عرب، . سريع مشروعيت نخبگان و نهادهاي حاكم است

رويكردهاي سياسي و اجتماعي درست در بطن  ضعف مشروعيت نخبگان حاكم و عدم اتخاذ: سوء حكومت نخبگان و فشار وسركوب -3

ا جوامع و در نتيجه آن افزايش روز افزون مشكلات مردم، باعث روي آوردن حاكمان به استراتژي هاي سركوبگرانه و محدود كننده در اين كشوره

 .شده است كه افزايش روزافزون تكنولوژي، كمك شاياني به سركوب ها كرده است

ع بد و نامتوازن ثروت در نتيجه سوء حكومت، و وجود ثروت هاي سرشاري همچون نفت در اغلب اين كشورها، شكاف توزي: تضاد طبقاتي -4

رواج فساد و مصرف گرايي در طبقه نخبگان حاكم و طبقات بالا دستي، شكاف . اجتماعي و تضاد طبقاتي را در اين جوامع روزافزون كرده است

 )23-79:،1382نوروزي،( .تاجتماعي را روز بروز تقويت كرده اس

شكست هاي پي در پي نظامي اعراب از اسرائيل، و ناتواني آشكار آنان در پايان دادن اشغال سرزمين هاي عربي توسط : ضعف نظامي -5

در نتيجه، . استاسرائيل، علاوه بر تضعيف بسيار زياد مشروعيت فرمانروايان، باعث بوجود آمدن احساس ضعف و سرخوردگي در ميان اعراب گرديده 

 .احساس حقارت اعراب در برابر سلطه غرب در اثر ضعف مداوم و شكست در برابر اسرائيل تقويت شده است

علاوه بر پنج عامل مذكور، كه هر كدام مي تواند در تشديد بحران فرهنگ دخيل باشد، اصلي ترين عامل : بحران فرهنگ و مدرنيزاسيون -6

ورود مدرنيته و اخذ مظاهر تكنيكي آن توسط . در كشورهاي اسلامي عرب و سني است) مدرنيزاسيون(وگرايي بحران فرهنگ، تاثير تخريبي ن

مسلمانان، و با انگيزه دفاعي و پيروي از غرب در رسيدن به قدرت نظامي و تحول و توسعه اقتصادي، كشمكش وسيعي را ميان نوگرايان و سنت 

 )Rajaee, 2007:37-39.(ديد و مدرن، ارزش ها و فرهنگ هاي خاص خود را با خود به همراه مي آوردگرايان بوجود آورد، چرا كه پديده هاي ج

سنتي  لذا غربي شدن سطحي و ظاهري نخبگان سياسي و اقتصادي، و نيز مصرف گرايي بي بند و بارانه و رفتار غير بومي، آنان را از پيروان فقير و

لذا برخورد ميان فرهنگ مهاجم غربي و . سياسي عظيمي در اين جوامع شده است -د آمدن شكاف فرهنگيشان جدا مي سازد و اين مساله باعث بوجو

 .سيستم ارزشي بومي، در اذهان اعراب، نوعي جنون و احساس حقارت در برابر غرب ايجاد كرده است، و اين يعني بحران فرهنگ

  ظهور بنياد گرايي اسلامي: پاسخ اول به بحران - 1-3

اي پان تركي حكومت عثماني در پايان قرن نوزدهم، و سعي وسيع دربار امپراطوري بر فرافكني اين انديشه ها در حوزه انديشه ه

آنان به انقلاب تركان جوان و شعارهاي افسران جوان ترك دل خوش . سياسي زير سيطره خود، باعث سرخوردگي اعراب و تحقير آنان شد/اجتماعي

اين انقلاب كه . گرديد 1916اما ادامه روند سابق در تركان جوان، باعث قيام آنان در سال . هويتي بر آنان كاسته شود/زبانيكردند تا شايد از فشارهاي 

پس از فروپاشي و . به انقلاب عربي مشهور است، به شدت مورد حمايت انگلستان واقع شد و بستر فروپاشي امپراطوري را بيش از پيش هموار كرد

  )kumaraswamy,2006:pp63-66( .جديد نيز، به دلايل مذكور در بالا، جهان عرب بيش از قبل سرخورده شدبوجود آمدن نظم 
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ظهور اخوان المسلمين در مصر . در اين ميان برخي از صاحبنظران با طرح شعار بازگشت به پايه هاي اسلامي، سعي در پاسخ به بحران داشتند

اخوان المسلمين كه به زودي توانستند خود را در . صلاحي توسط آن، پاسخي به اين بحران تلقي مي شد، و در پيش گرفتن استراتژي ا1928در سال 

و با شكست طرح هاي ايدئولوژيك  50سطح منطقه اي فرافكني كرده و شاخه هاي منطقه اي خود را در ساير كشورها بنياد گذارند، در اواخر دهه 

ايده هاي سيد قطب، نقشي اساسي در ديدگاه هاي انقلابي اخوان داشت . ي استراتژي هاي انقلابي كردندغربي، شروع به بازسازي خود و رفتن به سو

 .و چراغ راهي بود براي جنبش هاي ديگر در جهان عرب و آنان كه از بحران دچار رنج بودند

اجتماعي را براي اداره يك جامعه دارد و ايده اصلي قطب در طرح اسلامي اش، شامل اين مساله بود كه اسلام همه پتانسيل هاي سياسي 

 "جاهلان"الگويي كه مسلمانان را در برابر . بايستي با روي آوردن به چشم انداز گذشته باشكوه اسلامي، الگويي اين زماني از حكومت اسلامي بسازيم 

ايده مربوط به جاهليت قرن . ل، با آنان به جهاد بپردازندقرار داده و هويتي جديد به آنان مي دهد تا ضمن دعوت جاهلان به اسلام، در صورت عدم قبو

، آنچنان )دارالحرب(و خارجي ) حاكمان سكولار كشورهاي مسلمان(اجتماعي قطب، كه جاهليت را در دو سطح داخلي / بيستمي در انديشه سياسي

در واقع، بازتفسير مفهوم جاهليت از يك دوره . ده قرار مي گيردفرازمان و فرامكان است كه به عنوان الگويي عملي در قرن بيست و يكم نيز مورد استفا

، به يك وضعيت و ايده نظم اسلامي و حكومت مبتني بر اسلام، به عنوان جايگزيني براي حكومت هاي سكولار و مقابله با )قبل از اسلام(زماني 

پاسخي كه البته با روي  )loboda,2004: pp18-22(.بي بودايدئولوژي هاي غربي، پاسخي به بحران ديرزمان موجود در كشورهاي مسلمان عر

اين جنبش در پاسخ به فشار حكومت ها به سمت .كار آمدن حاكمان جديد و سركوبي فعالان مسلمان، به يك جنبش ايدئولوژيك زير زميني تبديل شد

  .راديكاليزه شدن وبنياد گرايي پيش رفت به طوري كه القاعده نماينده اصلي آن شد

  خيزشهاي ضد سيتمي: پاسخ دوم - 2-3

، )به عنوان مهد انديشه هاي بنيادگرايانه سني مذهب(در مورد شورش هاي اخير در كشورهاي مسلمان، و بطور خاص بحران اخير در مصر  

  :سه نظريه مطرح است

تاتور در اين كشورها، با اهميت دادن به نظريه اول كه به عنوان توسعه نامتوازن شناخته مي شود، مبتني بر اين ايده است كه حاكمان ديك

خواسته هايي كه در بطن توسعه سياسي نهفته است و . توسعه اقتصادي، سبب بوجود آمدن طبقه متوسطي جديد شده اند كه خواسته هاي سياسي دارند

اين نظريه معتقد است كه بوجود آمدن رفاه نسبي . در بر دارنده آزادي خواهي، حقوق شهروندي و حقوق دموكراتيك مدرن بوده و دولتها با آن مخالفند

 )Kaplan, 2011(.در اين كشورها، باعث طرح مطالبات دموكراتيك در اين كشورها شده و سبب اعتراض مردم به دولتمردان ديكتاتور شده است

. دتا توسط قشر فقير جامعه حمايت مي شوداشكال اصلي اين نظريه در اين نكته است كه اين شورش ها با عنوان شورش نان انجام مي پذيرد و عم

ائل حتي در مورد تونس كه وضعيت اقتصادي به مراتب بهتر از مصر دارد، اين نكته قابل تامل است كه اين شورش ها در اعتراض به گراني ها و مس

  .اثبات مي رسدلذا با در نظر گرفتن اين فاكتور، بطلان نظريه اول به خودي خود به . معيشتي مردم انجام پذيرفت

ده اند كه بحران مشروعيت جدي حاكمان سكولار عرب، در نظريه دوم معتقد به اين است كه غرب و بطور خاص آمريكا به اين نتيجه رسي

ي براي اين فرايند بازيابي هويتي جديد مردمان مسلمان اين كشورها، امري است كه بيش از اين دوام نخواهد آورد و لذا بايستي تا دير نشده، جايگزين

يكتاتوري، با سركوب شهروندان و بستن فضاي سياسي حكومت مي كنند، از اينرو، در اين تئوري، اگر حاكمان فعلي با حفظ رويه د. حاكمان پيدا كرد

در واقع از نظر آنان مهم اين است كه هژموني غرب حفظ شده و حاكميت غير . حاكمان جديد بايستي زير عنوان دموكراسي و حقوق بشر حكومت كنند

. واه تحت لواي دموكراسي كه البته مورد اخير بسيار كم هزينه تر استمستقيم غرب در اين كشورها بازتوليد شود، خواه تحت لواي ديكتاتوري، و خ

)Garrison,2011(  

در اين ديدگاه، ظهور جنبش هاي اخير در كشورهاي . نظريه سوم، مربوط به اسلام سياسي و مبتني بر مقدمه فوق در مورد بحران است

پاسخي به هجوم همه جانبه افكار و زندگي .ورهاي اسلامي استمسلمان خاور ميانه، موجي جديد از پاسخ به بحران طولاني مدت كش

موجي كه مي تواند با به راه انداختن جنبش هاي ضد سيستم، اين ايده را كه جنبش هاي ضد سيستم بخشي از سيستم را ) 245:1381احتشامي،.(غربي

تواند پاسخي هميشگي به بحران دراز مدت جهان اسلام در شاخه طرحي كه ب. با خطر جدي مواجه كرده و طرحي نو را در كشورهاي اسلامي در اندازد

اگر چه جنبش هايي همچون اخوان المسلمين در مورد اخير موضعگيري مبهمي داشته اند، اما گروه هاي همسو با آنان همچون جهاد . سني آن باشد

لذا ، بحران اقتصادي و معيشتي كه ناشي از سوء . داشته انداسلامي كه در ذيل نام جديد، القاعده ناميده مي شود، در پشت صحنه حضوري فعال 

ر مديريت نخبگان حاكم بوده و در دراز مدت، منجر به پيدايش طبقه اي فقير و تهيدست و حاشيه نشين شده است، مي تواند به همراه ساير عناص

نوان جايگزيني مطمئن ميدان دهد تا با پيروي از انقلاب بحران، كه همان بحران هويت، مشروعيت و بحران فرهنگي است، به اسلام سياسي به ع

نظمي كه نه تنها مي تواند به بحران هاي ممتد جهان اسلام سني پايان بخشد، . در اندازد) البته در شاخه سني آن(ايران، نظمي جديد مبتني بر اسلام 
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م اسرائيل باشد و تاريخ جنگ هاي اعراب و اسرائيل را يكبار ديگر در بلكه مي تواند كابوسي درناك براي غرب و متحد اصلي آن در منطقه يعني رژي

  .قرن بيست و يكم باز سازي كند

  جنبشهاي جديد جهان عرب -4

قيامهاي گسترده مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا كه بعد از خيزش مردم تونس آغاز شد، باعث ورود اين منطقه به مرحلة نويني از حيات 

با آغاز قيام ها و اعتراضات مردمي در . عي شده است كه مشخصه ها و اركان اصلي آن هنوز به صورت دقيق و كامل مشخص نيستسياسي و اجتما

كشورهاي تونس، مصر، اردن، يمن، سرايت اين تحولات و اعتراضات به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به دليل ساختار سياسي، اجتماعي و 

با تغيير نقشه سياسي و ساختار حكومت ها، برخي از اركان شاكله قديم فروريخته و نظم جديدي در حال شكل . د انتظار بوداقتصادي اين كشورها مور

وجود بازيگران مختلف و تأثيرات متقابل . در حال حاضر پيش بيني سمت و سوي تحولات و سيماي آينده خاورميانه امري ساده نيست. گيري است

تغييرات چشم گير و غيرمنتظره، اميدهاي زيادي را برانگيخته است كه كشورهاي خاورميانه . پيچيدگي مسئله را افزايش مي دهدرقابت ها و تعامل ها، 

اما در عين حال گذار به دموكراسي هنوز با . اگر چه شواهدي تحقق اين اميد را تقويت مي سازد. نيز بزودي از مزاياي دموكراسي بهره مند خواهند شد

عمده نيروهاي مخالف در كشورهايي كه در آنها مبارزه با دولتها در جريان است خود را دموكراسي خواه . چالش هاي عمده اي روبروستموانع و 

ماهيت ضد خودكامگي اين حركتها، مطالبه آزادي و مشاركت نا مشروط سياسي و پر رنگ بودن ستيز با استبداد و فضاي سياسي . معرفي مي كنند

اين موج دموكراسي خواهي به . ده است تا از سوي عده اي انفجار اجتماعي اخير در خاورميانه موج چهارم دموكراسي خواهي نام بگيردبسته؛ باعث ش

اما در واقع مهمترين درخواست آن مطالبات سياسي . دارد... جزء مطالبات سياسي، مطالباتي از نوع، اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و

به سير شروع اين جنبش ها كه از تونس آغاز شد توجه شود؛ علاوه بر مطالبات اقتصادي و اجتماعي، مطالبات سياسي  اگر )Kaplan,2011(.است

پايمال شدن ارزشهاي بومي، نابرابريهاي سياسي بين اكثريت و اقليت ،عدم دستيابي به منافع ملي و ارزشي . سرلوحه درخواستهاي معترضان بوده است

  . منجر به قيام و اعتراض سياسي شده است.... ارجي حكومت با مردم و ارزشهاي آنها، وضعيت نابسامان اقتصادي وو عدم همسويي سياست خ

  .در بحثي كه به دنبال مي آيد، در گذري كوتاه تحولات چهار كشور تونس، مصر، بحرين ويمن مورد بررسي قرار مي گيرد

به رغم موانعي كه رژيم هاي سياسي در يمن، . هان عرب را در برگرفته استتونس الهام بخش تمام تحولاتي است كه ج: الف ـ تونس

و انگيزه بخش  بحرين، ليبي و سوريه در برابر موج اين تحولات ايجاد كرده اند، برانداختن زين العابدين علي، ديكتاتور تونس همچنان از تأثيرگذارترين

تظاهرات خشم آلود و توأم با خشونت چندهزار نفري در پايتخت تونس . ههاي اخير بوده استترين عوامل در روندهاي سياسي خاورميانه و جهان در ما

. تحولات كشور تونس با جرقة اقتصادي شروع به آتش و فوران كرد.بر اثر خود سوزي يك جوان كارگر تونسي پايه گذار روند تحولات بعدي بود

ابل مردم مشكلات و زخم هاي كهنه مردم را بيدار كرد و باعث شده آتش اعتراض پا به خودكشي يك جوان بيكار در جلوي ساختمان دولتي و در مق

 10روزي كه حكومت بن علي سرنگون شد، تونس با جمعيت . عرصه هاي فراتر بگذارد و حوزه هاي سياسي، فرهنگي و ارزشي را نيز در بر بگيرد

حكومت تونس در زمان بن علي هر چه بيشتر به غرب . ارغ التحصيلان دانشگاهها بودندهزار بيكار داشت كه يك چهارم آنها ف 500ميليوني اش رسماً 

همچنين بن علي در چند سفري كه به آمريكا .نزديك شده بود و قراردادهاي كلاني را با شركت هاي خصوصي آمريكايي و فرانسوي امضا كرده بود

  (Walker,2011).همكاري با دولت اسرائيل امضا كرده بود داشت با نخست وزير اسرائيل ديدار كرده بود و چند قرارداد

موج مشكلات اقتصادي به اضافة نارضايتي داخلي از وضعيت سياسي و همچنين سياستهاي داخلي و خارجي رژيم بن علي باعث طغيان مردم 

از گردشگري تأمين مي شود، سياستهاي نادرست با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از درآمد كشور تونس . تونس به سوي براندازي رژيم حاكم شد

ين دولت در اين حوزه و همچنين سياستهايي كه منجر به ناديده گرفتن هويت اسلامي و بومي مردم عرب زبان تونس در شمال آفريقا مي شد، خشم ا

عدم امنيت اقتصادي مردم وناديده گرفتن آن  طغيان سياسي در تونس با) 1390حسيني فرد،.(مردم را برانگيخت و باعث طغيان عليه رژيم حاكم شد

هويت بومي مردم عرب زبان تحت فشار اقتصادي منجر به فوران آتش فشاني سياسي .وتوسط حاكميت داخلي شروع وبه ديگر حوزه ها سرايت كرد

بر حفظ هويت اسلامي وبازگشت به آن مردم تونس از همان آغاز با طرح شعارهاي اسلامي ضمن اعتراض به كشورهاي غربي تاكيد اصلي خود را .شد

  .حتي رهبران جنبش النهضه در اظهارنظرهايشان بازگشت به هويت بومي واصيل اسلام را خواستارشده اند .قرار دادند

 قيام مصر بعد از تحولات تونس و خروج رئيس جمهور اين كشور در حالي آغاز شد كه شرايط مصر در آستانه بي ثباتي و تحولات: مصر -ب

با توجه به محدوديت هاي اعمال شده از سوي مبارك در خصوص روند دموكراتيك كشور و بستن فضاي سياسي مصر، به خصوص آنچه . جدي بود

نمايان شد، حكومت مصر امكان هر گونه مشاركت احزاب و گروههاي مخالف در ساختار قدرت و برخورداري آنها از  2010در انتخابات پارلماني سال 

در اين وضعيت همانگونه كه برخي از صاحب نظران پيش بيني مي كردند، تحول در مصر . ز سياسي، رسانه اي و مطبوعاتي را از بين بردفضاي با

بسترها و ريشه هاي اعتراضات و تحولات كنوني مصر، به . بسيار محتمل بود و آغاز اين تحولات و بي ثباتي ها نيازمند يك حادثه خاص بود
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في به خصوص فضاي بسته سياسي و اقتدارگرايي نظام سياسي، معضلات و چالش هاي اقتصادي مردم و حتي جهت گيري هاي متغيرهاي مختل

. مسائلي كه در شعارهاي مردم در اعتراضات و درخواست هاي گروهاي سياسي نيز آشكار است. سياست خارجي دولت مبارك نسبت داده مي شود

ههاي سياسي مخالف مصر شامل كنار رفتن حسني مبارك از قدرت، اصلاح قانون اساسي و برگزاري انتخابات مهمترين درخواستهاي معترضين و گرو

در اين خصوص مبناي جنبش هاي اعتراضي ) 3- 11،صص1389اسدي،.(آزاد و دموكراتيك، فضاي باز سياسي و آزادي بيان و اصلاحات اقتصادي بود

مصر به عنوان . عربي در جريان تظاهرات رنگ استكبار ستيزي و هويتي ـ بومي به خود گرفت در مصر با توجه با غالب شدن شعارهاي اسلامي

مهمترين كشور عربي تأثيرات فكري و فرهنگي مختلفي بر جهان اسلام دارد و به همين منظور غرب و آمريكا از حاكم شدن گفتمان اسلامي بر 

ضاي بازسياسي در مصر مطمئناً در آينده مي تواند انتقادات و اعتراضات سياست خارجي تك ف. فضاي سياسي حاكم بر مصر فوق الهاده هراسناك بودند

اسرائيل  بعدي و صريح در پيوند با اسرائيل و امريكا را افزايش داده و در نتيجه جهت گيريهاي سياست منطقه اي مصر را به سوي اتحاد با آمريكا و

ردم مصر از گذشته تا كنون كه از مبناي هويتي وا ايدئولوژيك ديني آنها شكل مي گيرد، قطع رابطه با چرا كه يكي از مطالبات اصلي م. تعديل نمايد

اين را به وضوح مي شود در شعارهاي . اسرائيل و در پيش گرفتن سياست ارزشي مطابق با خواست مردم و حمايت از مقاومت مردم فلسطين بوده است

همچنين خواست گروههاي اسلامي در مصر براي اخلاقي و اسلامي شدن  (Ikfal Raharjo, 2011). مردم در تظاهرات مصر مشاهده كرد

جرقه طغيان در مصر به دليل فراهم نشدن بعد امنيت سياسي و همچنين .بخشي از قوانين مصر و فضاي داخلي كشور از ديگر مطالبات آنها بوده است

م مشاركت گروههاي سياسي وهمچنين در پيش گرفتن سياستهاي خارجي و داخلي فضاي بسته سياسي مصر وعد.امنيت ارزشي مردم شروع شد

مصريان بعد از چند دهه ديكتاتوري وبعد . اسلامي اعراب توسط رژيم مبارك باعث بوجود آمدن اعتراضات وانقلاب مصر شد –ناسازگار با هويت بومي 

ز نمازهاي جماعت دسته جمعي وسر دادن شعارهاي االله اكبرضمن بازگشت به از بيداري اسلامي وبازگشت به هويت اسلامي با شروع اعتراضات ا

بر اين اساس مسئله فلسطين براي مصر . هويت خويش خواهان تغيير گسترده در فضاي داخلي وسياست خارجي از جمله مسئله فلسطين شده اند

  . وديگر اعراب يكي از مباني هويتي اصلي آنها است

، به يكي از حوزه هاي اصلي اعتراضات و قيام هاي مردمي در مقابل حكومت ها در 2011چند ماه گذشتة سال بحرين در طول : بحرين- ج

هر چند آغاز مرحلة كنوني اعتراضات مردمي در بحرين با تحولات تونس و مصر آغاز شد اما نارضايتي ها و . خاورميانه و شمال آفريقا تبديل شده است

تبعيض گسترده عليه شيعيان، محدوديت هاي سياسي و . يرينه دارد و به گسترش شكاف دولت و جامعه مربوط استاعتراضات اين مقطع ريشه اي د

بحراني كه در آن مردم و . مشكلات اقتصادي و اجتماعي، ريشه هاي اصلي قيام مردمي در بحرين است كه به بحران كنوني منجر شده است

رجي مانند شوراي همكاري خليج فارس و آمريكا بازيگران اصلي محسوب مي شوند و رويكردهاي گروههاي مخالف، حكومت بحرين و بازيگران خا

وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحي گسترده در بحرين، نشاندهنده وضعيت خاص و متفاوت آن در . خاص خود را در اين خصوص اتخاذ كرده اند

ت شيعي جمعيت بحرين و حاكميت سني آن، وسعت و جمعيت اندك اين كشور كه اكثري. ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس است

باعث آسيب پذيري بالاي آن مي شود و همچنين رابطه ويژه و استراتژيك رژيم سياسي حاكم بر بحرين با عربستان سعودي و آمريكا از جمله 

معاونت پژوهشهاي .(ر اين كشور از طريق آنها قابل تبيين استويژگيهاي بحرين است كه ريشه و نحوه پيشرفت و كنترل تحولات اعتراضي اخي

در ابتدا . رويكرد و درخواست هاي مردم و گروههاي سياسي مخالف، در مراحل مختلف تحولات متفاوت بوده است) 3- 14،صص1390سياست خارجي،

ين در ميدان لولو، رويكرد و درخواستهاي مخالفين وارد مرحلة مردم خواستار اصلاحات و كنار رفتن دولت شدند اما با حمله نيروهاي امنيتي به متحصن

. بعد از خشونت هاي ميدان لولو، تظاهرات و اعتراضات مردمي گسترده تر شد و بخشي عمده اي از مردم شيعي بحرين را در بر گرفت. جديدي شد

روند تحولات بحرين اكنون به مسير نامشخصي . كره مطرح كردندهمچنين اعضاي وفاق از پارلمان بحرين استعفا كردند و پيش شرطهايي را براي مذا

  .پيش مي رود كه بايد با گذشت زمان آنرا در معرض بررسي هاي بيشتري قرار داد

در واقع ريشة اصلي اعتراضات مردمي و تحولات كنوني در بحرين را مي توان شكاف بين دولت و جامعه و سياستهاي تبعيض آميز مذهبي 

آل خليفه از حدود دو قرن گذشته با حمايت قدرتهاي فرامنطقه اي انگلستان و . خليفه برشمرد كه نوعي تبعيض مذهبي محسوب مي شودخاندان آل 

بعد ايدئولوژيك و ارزشي . اكنون آمريكا بر بحرين حكومت كرده و از كسب حقوق اساسي و مشاركت جدي شيعيان بحرين در قدرت ممانعت كرده اند

حكومت بحرين با به كارگيري زور و حمايت متحدين منطقه . عه در بحرين نيز باعث شده معترضين برخواستهاي خود پافشاري كنندهويت ديني شي

با اين حال گروههاي مخالف و مردم نيز اعتراضات خود را هر چند به صورتي پراكنده تر ادامه مي . اي و بين المللي، سعي در كنترل بحران دارد

افزايش جدي و شايد غير قابل ترميم شكاف خاندان آل خليفه و مردم بحرين و از بين رفتن مشروعيت آن است كه در بلند مدت  نكته مهم.دهند

حاكميت داخلي در بحرين با ناديده گرفتن بعد امنيت .چيزي جز چالش، ضعف و يا حتي فروپاشي را براي حكومت بحرين به دنبال نخواهد داشت

حكومت خاندان آل خليفه با .تشيع و پيگيري سياست هاي متعارض با منافع مردم هم اكنون دچار چالش جدي شده استارزشي وسياسي اكثريت 
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اسلامي اين مردم را بيدار كرد تا بدين وسيله  –ناديده گرفتن خواستهاي مردم تشيعوهمچنين بخشي از اهل سنت معترض در اين كشور هويت بومي 

  (Bollyn,2011).حال فروپاشي قرار گيرد مشروعيتش را از دست بدهد ودر

. ناآرامي ها در يمن با موقعيت ويژه اي كه اين كشور دارد، مي رود تا به گره كوري بدل شود كه گشايش آن آسان به نظر نمي رسد: يمن - د

است جمهوري يمن قدرت را در اين كشور تاكنون در مقام ري 1990رئيس جمهور يمن شمالي بوده و از سال  1990تا  1978علي عبداالله صالح از سال 

صالح در طي دوران زمامداري خود، كارنامه . در دست دارد، از ماههاي نخستين سال جاري ميلادي شاهد تظاهرات مردم عليه دولت خود بوده است

فضاي بسته سياسي در داخل كشور و چندان موفقي از خود به جا نگذاشته است، به طوري كه فقر و بي كاري گسترده، فساد دستگاههاي دولتي و 

، 2011پس از آغاز تظاهرات گسترده معترضين يمني و در تاريخ دوم فوريه . سياست خارجي نه چندان حساب شده وي مردم يمن را به ستوه آورد

ده دوران زمامداري خود را طي صالح اعلام كرد كه در انتخابات دو سال بعد رياست جمهوري يمن شركت نخواهد كرد و خواهان آن شد كه باقي مان

پس از عكس العمل  حصال (Raghavan, 2011).تظاهر كنندگان به اين قول وي اعتماد نكردند و كماكان خواهانكناره گيري او شدند. كند

همكاري خليج فارس  خشونت آميز نيروهاي امنيتي به تظاهرات مسالمت آميز مردم صغا، تحت فشارهاي داخلي و بين المللي فراوان به طرح شوراي

. براي مهلت يك ماهه كناره گيري از قدرت و مصون ماندن خود و خانواده اش از تعقيب قضايي تن داد ولي دست كم سه بار حرف خود را پس گرفت

ن نيز اقدامي با وي كه سوم ژوئن در انفجار مسجد كاخ رياست جمهوري زخمي شد و يك روز پس از آن براي درمان به عربستان سعودي رفت، تاكنو

از آنجا كه در يمن، نگهداري اسلحه توسط مردم عادي امري رايج است و در اكثر خانه ها سلاح يافت مي .هدف كناره گيري از قدرت انجام نداده است

البته در صورت . نگيخته استشود، با اين وجود تا امروز عدم پاسخ مسلحانه تظاهر كنندگان غير مسلح به آتش نيروهاي امنيتي، شگفتي ناظران را برا

با اين حساب . ادامه شرايط فعلي، نگراني از اين كه مردم دست به اسلحه ببرند و اين كشور در آستانه جنگ داخلي ديگري قرار گيرد كماكان وجود دارد

ر رسيده است اتفاق نظر به نظر مي رسد تمامي كشورهاي منطقه و جامعه بين المللي بر اين امر كه دوران علي عبداالله صالح به س

با توجه به بافت قبيلگي يمن و دوران طولاني كه مردم تحت سلطه رژيم عبداالله صالح بوده اند بايد ديد كه آيا يمن مي تواند به ).1390غفوري،(دارند

به خود ديده است و همچنين سر  سمت دموكراسي برود يا نه؟ با توجه به روند تظاهرات در يمن كه نسبت به مصر و جاهاي ديگر خشونت كمتري را

البته با . دادن شعارهاي اسلامي و وحدت قبيله ها مي توان اميدوار بود كه يمن درآينده به سمت يك دموكراسي ابتدايي گامهاي تدريجي را بر دارد

از نوع رسيدن به يك نظام پوپوليستي  اصلاحات اساسي در ساختارهاي سياسي قبيلگي، چرا كه گذار سريع به نظام دموكراتيك براي يمن خطراتي را

  .به همراه دارد

  انقلاب اسلامي و تاثير گذاري بر روند تحولات خاورميانه -5

دو تحول اساسي در چند دهه اخير سبب شده است كه . انقلاب اسلامي ايران تداوم و نقطه عطفي در حركت احياي اسلامي معاصر است

ظهور نگرشهاي پسامدرن در درون غرب و نيز پيدايش جهاني شدن دو عاملي . هاي مساعدتري برخوردار باشدهانداز احياي هويت اسلامي از زمينچشم

گرايي رسد شرايط جديد فرصتهاي بيشتري را براي حركت اسلامبه نظر مي. انجاميدندهستند كه هر دو به تضعيف تدريجي سيطره مدرنيسم غربي 

بر )  2-4:1386بهروز لك،.(رنيسم ،در شرايط حاضر بسترهاي مناسبي براي رشد هويت ديني نمودار شده استبعد از بحران مد.سازدمعاصر فراهم مي

چنانكه . باشدگرايي معاصر فعال شدن و بازگشت به هويت اسلامي در جهان اسلام مياين اساس در شرايط جديد جهاني شدن نكته مهم براي اسلام

كه در برابر هويت  مي بايست در هويتهاي بديلي دانست را ايشبكه هريانات مختلف هويت مدار در عصر جامعكاستلز بخوبي نشان داده است، ظهور ج

  )1389كاستلز،.(اندمسلط مدرن شكل گرفته

به هر حال هويت عاملي است كه اسلام سياسي با تمسك به احياي هويت اسلامي در جهان اسلام توانست در برابر مدرنيسم به تفوق و 

كاري كه هيچ كدام از جريانات مبارز درون جهان اسلام .بود نتيجه اين امر مركزيت زدايي از هژموني غرب) 129: 1379بابي سعيد، (ري دست يابد برت

ي كه بديهي است كه در فضاي جهاني شدن نيز اسلام سياسي مي تواند با فراخواني به هويت اسلام). 90:همان(توانست چنين كاري را انجام دهد نمي

گذشت بيش از ربع قرن از .نمايدمبتني بر محوريت اسلام به عنوان دال برتر و واژگان نهايي در تعبير رورتي مي باشد، در برابر هويت هاي ديگر عمل 

لمانان به هويت انقلاب اسلامي نمودي از بازگشت مس. هويت اسلامي را در كانون توجه جهانيان قرار داد "پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، عملا

او،  )ع(و دعوت او كه در كتاب، سنت و اهل بيت  )ص( چنين هويتي در صدر اسلام و با محوريت پيامبر گرامي اسلام. اسلامي خويش بوده است

ن با استعمار چالش مواجه مسلمانا. در طول تاريخ اسلام چالشهاي گوناگوني در برابر هويت اسلامي شكل گرفت. بازتاب و تداوم يافت، شكل گرفت

غرب و چهره فكري و تمدني آن سبب گرديد تا برخي از فرهيختگان جهان اسلام شيفته غرب گشته و هويت اسلامي مردم مسلمان را به فراموشي 

بعد .د كندايجاتغيير در بخشي از مردم مسلمان توانستمجهان اسلابراي درست كردن بحران هويتي درسالها تلاش غرب و غربزدگان داخلي . بسپارند
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در انقلاب اسلاميايران به ثمر  )ره (سالها تلاش و مجاهدت مصلحان براي احياي اسلام و تمدن اسلامي، در نهايت امر با رهبري امام خميني از اين

  )33-35:،1389خواجه سروي،.(نشست و در برابر سيطره فرهنگ و هويت غربي هويت اسلامي خود را بازيافت

عملا زمينه ساز احياي هويت اسلامي در ديگر نقاط جهان اسلام گرديد و از اين حيث شاهد شيوع و گسترش  پيروزي انقلاب اسلامي 

بايست به چالش كشيدن مركزيت و سيطره غرب مدرن دانست كه در عميقترين تأثير انقلاب اسلامي را مي. ايمحركت اسلامگرايي در جهان بوده

  .گرديد... هاي بومي مدرنيسم غربي همچون كماليسم، پهلويسم يا ناصريسم وگونه نهايت با احياي هويت اسلامي موجب شكست

با نگاهي تاريخي به تحولات منطقه اي خاورميانه يك واقعيت نمايان مي شود و آن اينكه ملت هاي منطقه از عمق وجود به اسلام پايبند  

خودكامه از يك سو و بازخواني  هايمبارزه با يك ديكتاتوردر م و اعتقادات ديني حدت و همدلي مردم حول محور اسلا .هستند و آن را گرامي ميدارند

نيز نشان دهنده اين همه هويت ديني و هويت ملي اين كشورها از ديگر سو و در ادامه اينكه مقابله با خودكامگي و دست اندازي رژيم صهيونيستي 

به ديگر سخن شاهد اين هستيم كه . اخير مردمي در خاورميانه به وجود آمده است  ايران و خيزشهاي اسلامياست كه شاخص مشترك ميان انقلاب 

بازخواني مجدد اعتقادات مذهبي حول دين مبين اسلام ومبارزه با خود كامگي .ايران است 1357اولين سده هزاره سوم به نوعي بازخواني انقلاب سال 

دراين بين بايد اشاره كرد كه انقلاب هاي مردمي در تونس ، مصر و بسياري از .دن استونيز مبارزه با كشورهاي وابسته به غرب در حال حادث ش

اي از  تعريف مجموعه زب اسلامي ايران با باانقلا.هستندكشورهايي كه ما در آنها شاهد تحولاتي هستيم ، به نوعي الهام گرفته از انقلاب مردمي ايران 

وجود آورد كه دستاوردهاي معنوي و تحول ادراكي آن  گرايي را در منطقه به ز دين خواهي و اسلامهاي ديني و اسلامي موجي ا ها و آموزه ارزش

  ) 23- 1388،27شيرودي،.(شود رويدادي شگرف براي جهان تعبير مي

اشاره كرد كه  در همين زمينه مي توان به اظهار نظر نمايندگان مختلف مجلس سناي آمريكا وهمينطور بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل

د بسيار بعد از انقلاب مصر از تاثير ايران بر مصر ابراز نگراني كرده بود و گفته بود اسرائيل از اينكه مصر به جمهوري اسلامي ديگري تبديل شو

ارانه بومي در كل بر خلاف اظهار نظر بعضي ها خيزشهاي اخير بر اساس مبناي هويتي سازه انگ) English.Aljazeera.Net(.هراسناك است

محبوبيت قابل توجهي دارند واز مخالفان اصلي حكومت هاي  گراها كه در اين كشورها اسلام اول اين :خويش اسلامي ومتاثر از انقلاب ايران هستند

بوده مردم نماز جمعه و مساجد  كه ميعادگاه اين است و سوم اين»لا اله الا االله«و » االله اكبر«؛ ثانياً شعارهاي مردم اين كشورها  .ديكتاتوري بوده اند

علاوه .دعلاوه بر اين بعضاً خيلي از كساني كه سردمدار اين جنبش ها بوده اند به خصوص در مصر به تاثير خودشان از انقلاب ايران اشاره كرده ان.است

ستيزي و عزت طلبي ومبارزه با افراد وابسته و  چرا كه بعد استبداد.براين تاثير بلند مدت وغير مستقيم انقلاب ايران بر كشورهاي عربي بيشتر است

همانطور كه در انقلاب ايران .ايدئولوژي ضد غربي و هويت اسلامي كه بازگشت به خويشتن را تبليغ ميكرد ، همه از تاثيرات انقلاب اسلامي بوده است

بحراني را رقم زده بود كه در شاخه واكنش و مت پهلوي، همان مدرنيزاسيون وارداتي و از بالا به پايين در حكومشاهده كرديم،واكنش اسلام شيعه به 

  .استيعني بحراني بزرگ با ابعادي بسيار وسيع كه مهمترين آن بعد فرهنگي . استسني اسلام بوجود آمده 
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كرديم كه جنبشهاي جهان عرب از  در اين مقاله ما ضمن شرح چارچوب مفهومي نظرية سازه انگاري و چارچوب هويتي آن بر اين امر دلالت

بل با متن جامعة بومي خود برخاستند و بر اين اساس مطالبات آنها علاوه بر خواستهاي جديد، از درون هويت مفهومي و ارزشهاي ديني آنها در تقا

هد حوزه هاي وجودي و ارزشي امنيت و زماني كه بخوا... بر اين اساس حاكميت در مصر، تونس، بحرين، يمن، ليبي، سوريه و. حاكميت برخاسته است

چيزي كه امروزه ما در اين كشورها .هويت مردم در تمام ابعاد را ناديده بگيرد، در اين بين از طرف مردم مورد چالش و فروپاشي قرار خواهد گرفت

  .شاهد آن هستيم

د كه اجازه مشاركت سياسي به كسي را نمي دادند و همانطور كه ملاحظه شد رژيمهاي عرب اكثراً در بعد داخلي حكومتهاي استبدادي بودن

همچنين اين رژيم ها، در بعد اقتصادي، نابرابريهاي شديدي را در جامعة تحت سلطة خود ايجاد كرده . انتخابات صرفاً نمايشي را به اجرا مي گذاشتند

اشته بودند، چرا كه اكثر اين حكومتها سكولار بودند و صرفاً به بودند و به لحاظ ارزشي و ديني و فرهنگي هويت مردم و ارزشهاي آنان را زير پا گذ

چراكه همانطور كه ذكر .در كنار تمام اينها بحرانهاي تاريخي جهان عرب زير ساخت اين اعتراضات بود.صورت نمايشي به ارزشهاي ديني مي پرداختند

اين امر باعث . نجر به بحران هويت آنها وبازگشت دوباره به خويشتن شدشد جهان عرب با بحرانهاي متعدد فكري وفرهنگي زندگي ميكردند كه اين م

اعراب هويت . (بيدار شدن هويت ايدئولوژيك و بومي مردم كه برگرفته از مباني هويتي اعراب وتاثير غير مستقيم ومستقيم انقلاب اسلامي بود ، شد

اين بيداري هويتي و بومي كه بيداري اسلامي مشهور شده است، ). مستقلي نداشتندملي و بومي خودشان را از اسلام دارند، چرا كه قبل از آن هويت 

در واقع خواسته هاي جنبشهاي جهان عرب از جمله . در درون خود تمام مؤلفه هاي امنيتي و هويتي را بيدار كرد و باعث طلب آنها از حكومت شد

... دن وضع معيشتي مردم، انتخابات آزاد، دموكراسي، حمايت از مقاومت فلسطين ودرخواست آزاديهاي سياسي، رفع نابرابريهاي اقتصادي، بهتر ش

حتي اسلام گرايان در كشورهاي مختلف رويكرد جديدي از رابطه مذهب و سياست را بروز . همگي نشأت گرفته از هويت بومي اين جنبشها بوده است
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اقدام اخوان المسلمين مصر در تشكيل حزب سياسي عدالت و آزادي كه پذيراي همه مذاهب  از جمله. داده اند كه به گفته آنها از مباني ديني آنها است

ظرفيت هاي زيادي در گروههاي مختلف همراه اين جنبشها در كشورهاي مختلف وجود . و نگرش هاست تا حدودي نشانه اين رويكرد جديد مي باشد

با تحولات پيش رو در جهان عرب به احتمال زياد شروط . را را امكان پذير مي سازددارد كه همزيستي بين حفظ هويت اسلامي و دموكراسي كثرت گ

ه در لازم در اين كشورها براي يك دموكراسي بومي و بر اساس هويت و مباني اسلامي و ديني آنها فراهم مي آيد و همراه با آن سياست حاكميت، چ

  .بعد داخلي و چه خارجي همسو با مردم حركت كند

م براي گسترش دموكراسي به قول ريچارد رورتي وجود آزادي هاي دموكراتيك مانند آزادي مطبوعات و بيان است كه باعث مي شرط لاز

جدول زير شرايط اقتصادي و اجتماعي كشورهايي كه در . شوند فشار افكار عمومي نيروي محركه بهبود دامنه و برد مطالبات و هويت بومي مردم باشد

  .ي وجود دارد را به وضوح نشان مي دهدآنها حركت اعتراض
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  TRADING). ، سايت تريدينگ اكوناميكSIE)(آي ايدفتر توسعه انساني سازمان ملل، سايت سي : منبع جدول

CONOMICS.COM(2009)  
جدول فوق نشان مي دهد كه اكثر كشورهايي كه جنبشهاي اعتراض در آنها شكل گرفته شرايط مناسب براي دموكراسي را دارند، اما در عين 

از بخت بيشتري براي استقرار دموكراسي با توجه به سابقه و مباني  مصر، تونس، به طور نسبي. حال با ريشه دواندن يك دموكراسي كامل فاصله دارند

يمن و ليبي هم با توجه به بافت قبيلگي بيشترين ريسك براي شكل گيري نوع ديگري از نظام هاي سياسي غير دموكراتيك . هويتي برخوردار هستند

ها و تأثيرپذيري آنها از يكديگر، دموكراتيك تر شدن يك و يا دو كشور مهم با اين حساب، با توجه به فرهنگ عربي، اسلامي حاكم بر اين كشور. دارند

ها از جهان عرب مانند مصر و تونس، مي تواند باعث تأثيرگذاري بر ديگر كشورها و به تبع آن منجر به دموكراسي خواهي و اصلاحات در آن كشور

ه اهداف اولية خود به سمت بسترسازي خود براي معنادهي بر اساس فرهنگ به همين منوال جنبشهاي سياسي جهان عرب بعد از دستيابي ب. بشود

يكي از مباني اين معنادهي به سياست بومي مطمئناً براي تمام اين كشورها در حوزة سياست . بومي خود و هويت اسلامي شان پيش خواهند رفت

لمان كشورهاي عرب در واقع با مسئلة فلسطين گره خورده و به نوعي چرا كه هويت بومي مردم مس. خارجي و حمايت از مقاومت فلسطين خواهد بود

  .هويت اسلامي و بومي جهان عرب با آن معنا پيدا مي كند

با تحولات پيش رو در جهان عرب به احتمال زياد شروط لازم در اين كشورها براي يك دموكراسي بومي و بر اساس هويت و مباني اسلامي 

ه با آن سياست حاكميت بر اساس الگوي مقاله حاضر چه در بعد داخل و چه خارجي همسو با مردم و تأمين مطالبات هويتي و و ديني فراهم آيد و همرا

 .امنيتي آنها حركت مي كند
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